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  پيام جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران

  به مناسبت ششمين سالگرد مهندس بازرگان

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مِن المؤمنِين رِجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيه فَمِنْهم

  ا تَبديلاً  ضي نَحبه و مِنْهم من ينْتَظِر و ما بدلومن قَ

  )٢٣احزاب آيه (

ملت ايران يك صد سالي است كه براي استقلال كشور عليه سلطه بيگانگان و براي تحقق و تامين حقوق                  

در طي سالاري  خواهي و مردم  جنبش آزادي  ٠كند  هاي اساسي و اوليه خود عليه استبداد مبارزه مي          و آزادي 

 ٠هاي فراوان داشته اسـت، امـا هرگـز متوقـف و تعطيـل نـشده اسـت         اين مدت دراز و طولاني فراز و نشيب       

آميز و مايوس كننده از ميان فرزندان اين مرز و بـوم و از ميـان                  هميشه در لحظات سخت و تاريك و دلهره       

 شـادروان   ٠داشـتند  راشـته نگـه    پـرچم مبـارزه را براف       و اند كه گام پيش گذاشـتند       اين ملت كساني پيدا شده    

هاي درخشان اين راه پر پيچ و خـم و فـراز              مهندس بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران يكي از چهره         

 بازرگان از پيشگامان جنبش روشنفكري ديني بود و بـا اسـتبداد، زور و سـتم،       ٠گردد  و نشيب محسوب مي   

 را تحت هر نام و نشاني و بـا هـر بهانـه و تـوجيهي                  بازرگان به حق استبداد    ٠ناپذيري داشت   دشمني آشتي 

 بازرگان عميقا بر اين ٠دانست هاي مزمن جامعه ايراني مي   دانست و آن را ريشه اصلي نابساماني        مردود مي 

هـا    باور راستين قرآني ايستاده بود كه راه دين حق با ربوبيت و الوهيت خدايان زر و زور و تزوير، طاغوت                   

 او در بيدادگاه نظامي شاه فريـاد بـرآورد كـه در             ٠فروشان ناسازگاري بنيادي دارد    و دين  كَهنه   يها  و جنب 

 او پذيرش واقعي و قلبي دين و عبادت خالـصانه خـدا را جـز بـا                 ٠شود   استبدادزده خدا پرستيده نمي     جامعه

او  بلكـه    دانـست،   ي بازرگان دين و آزادي را نه تنها با هم ناسازگار نم ـ           ٠دانست  پذير نمي   آزادي انسان امكان  

  ٠دانست فكر و انديشه و دين، حتي دين حق و راست را بدون آزادي انسان ميسر نمي

ديـد و     ورزيد، عبادت خدا را بدون خدمت به خلق نمـي           بازرگان با تمام وجود به ايران و اسلام عشق مي         

 او مليـت    ٠خواسـت   ور مي اسلام را براي ايران و سربلندي ايران، براي بهروزي و آزادي ملت و آباداني كش              

دانست و در برابر هـر چـه كـه            ناپذير هويت ما ايرانيان مي      و ايرانيت و ديانت و اسلاميت را از اركان جدايي         

   بازرگـان از خـشونت  ٠ او پيشگام و پيشتاز نيروهاي ملي ـ مذهبي بود ٠ايستاد غير ملي و غيرديني بود مي

 او زبان عـشق را برتـر و   ٠ي دشمنانش را هم دوست داشت  او حت  ٠توزي را دوست نداشت      كينه ٠متنفر بود 

بـودن حـق تعـالي را در عـشق بـه همـه              » الـرحيم «و  » الـرحمن «دانـست و صـفات        كاراتر از هر زبـاني مـي      

 بازرگان درباره كساني ٠دانست ها، همه هموطنان، مجاهدان و صابران و متوكلان مي       موجودات، همه انسان  
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پندارند بـا     فهمند، و مي    حبت هستند و جز زبان خشونت هيچ زباني را نمي         كه محروم از درك طعم عشق و م       

ها و به بند كشيدن عقيـده و خنجـر آجـين كـردن عاشـقان آزادي و حاكميـت                ها و دوختن دهان     بريدن زبان 

گفت كه   او بر اين باور بود و بارها مي٠كرد توانند موفق شوند، احساس ترحم و شفقت مي    سالاري مي   مردم

اند، بلكه قرآن را  اشخاص نه تنها با عشق و با دين واقعي حق بيگانه و تاريخ را هم نخوانده و يا نفهميده              اين  

  :فرمايد اند كه خداوند مي هم توجه نكرده

  »)١٤۰عمران ـ  آل( لايحِب الظّالِمين تِلْك الاَيّـام نُداوِلُها بين النّـاسِ و لِيعلَم االلهُ الَّذين آمنُوا و يتَّخِذَ مِنْكُم شُهداءَ و االلهُ«

هـا را بـه يـاد      آتيلاهـا، اسـتالين  ٠ها را بسيار ديده اسـت  تر ها خشن كنند كه تاريخ از آن آنها فراموش مي 

  ٠ را در گل و لاي تاريخ دفن كرده است ها  هيتلرها و موسوليني٠دارد

كنـيم كـه جنـبش        يطي برگـزار مـي    ششمين سالگرد بزرگداشت شـادروان مهنـدس بازرگـان را در شـرا            

 ٠سابقه قرار گرفته است ترين و بدترين فشارهاي بي روشنفكري ديني و نيروهاي ملي ـ مذهبي مورد سخت 

هاي كوتـاه     برادران بزرگوار و عزيزي به ناحق و مظلومانه به اتهام ابراز عقيده به طور غيرقانوني به زندان                

لي كـه بـا ايـن بيمـاري جانكـاه در نبـرد و سـتيزم، و محـروم از          من در حا٠اند و يا دراز مدت محكوم شده     

باشم به اين برادران      حضور در جمع گرم و صميمي ياران خوب و مهربان و مردم شريف و آزادانديش مي               

الـواعظين،    االله سحابي، كه در زمره السابِقون اولئك المقَربون است، محمود شمس            مهندس عزت : عزيز زنداني 

 درود  …آبادي، حسن يوسفي اشكوري،  عبداالله نوري، لطيف صـفري             قي، اكبر گنجي، احمد زيد    الدين با   عماد

هـا     آن ٠ها و دعاگوي آنان اسـت        ملتي حامي آن   ٠ها اگر چه در زندان هستند، اما تنها نيستند          آن ٠فرستم  مي

  :گويند وار مي از زمره كساني هستند كه يوسف

م بابنِ ءَاَرالسِّـج ييا صاحِب ّـار ّـرِقُون خَير اَمِ االلهُ الواحِد القَه   )٣٩يوسف (تَف

  ٠اِن صَلاتي و نُسكي و محياي و مماتي اللهِ ربِ العالَمين: گويند ها هيچ گناهي ندارند جز آن كه مي آن

بي ايران  طل   جنبش اصلاح  ،ها  سالاري و جمهوريت نظام بدانند با اين رفتارها و با اين بستن             دشمنان مردم 

 آزمـوده   ٠متوقف نخواهد شد، اين چراغي است، ايزد برافروخته و كسي را ياراي خاموش كردن آن نباشـد                

  ٠را آزمودن خطاست

هـا نـزد مـا و         اند، اما آن    ها اگر چه دعوت حق را لبيك گفته         عزيزان، ياران، همراهان،  بازرگان و بازرگان      

 بـا   ٠ از سـختي راه و از فـشارها نهراسـيد          ٠راه را ادامه دهيـد     ٠در ميان ما و در كنار ما و همراه ما هستند          

چنـان   هاي مردمـي، هـم   صبر و تلاش، با عشق و ايمان و با توكل به خداي بزرگ، با اعتماد راسخ به حمايت              

  ٠ صبح نزديك است٠استوار به راه خود ادامه بدهيد

كاتُهرب االلهِ و همحر و كُملَيع ٠والسّـلامبِّ و آخِردِاللهِ رموانا اَنِ الْحعالعالَمين  د  

  

  دكتر ابراهيم يزدي

٢٥/١۰/١٣٧٩  

  


